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If the nature of resignation from office is well explained and if the conditions for its 

realization are extracted in the form of specific and inclusive rules in relation to various 

posts, it will have different effects than dismissal from office. In this research, with a 

descriptive and analytical method, after explaining the nature of resignation from office, 

three conditions for the conclusion of an appointment, the existence of primary competency 

in the person in charge and its termination during the tenure were extracted as the conditions 

for the realization of automatic dismissal from the office which can be proved through the 

proofs of confession, testimony of righteous persons, isolated tradition (khabar al-wāḥid). 

After confirmation and proof of resignation from office by a competent institution such as 

a court, the decree issued as per resignation from office has a declaratory nature and the 

statutory effects of non-contractual obligation and invalidation of legal actions and 

mandatory effects of the prohibition of continuation of tenure and punishment in case of 

summation of the elements from the time of realization of resignation from office will ensue 

and be prosecutable. 
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 چکیده  اطلاعات مقاله 
 پژوهشی  ۀ: مقال نوع مقاله

 
 20/01/1402 :تاریخ دریافت

 09/03/1402 :بازنگریتاریخ 

 19/06/1402 :تاریخ پذیرش
 13/07/1402 :تاریخ انتشار

 
 :  هاکلیدواژه 

 آثار تکلیفی، 
 آثار وضعی، 

 انعزال از منصب، 
 اهلیّت.

ول نسبت به مشخص و قابل شم  یاتحقق آن به صورت ضابطه  یطشده و شرا  یینتب   یانعزال از منصب به خوب  یتاگر ماه 
آثار متفاوت پ  یمناصب گوناگون استخراج شود،  از منصب در  ا  یرا نسبت به عزل  در  با روش   ینخواهد داشت.  پژوهش 

و زوال آن   یدر متصد   ییابتدا  یتوقوع نصب، وجود اهل  شرطانعزال از منصب، سه    یتماه  یینپس از تب  یلیو تحل  یفیتوص
 یدمف  یاعخبر واحد و ش   ینه،ادله اقرار، ب  یقل از منصب استخراج شده که از طر تحقق انعزا   یطبه عنوان شرا  یدر اثناء تصد 

بر انعزال از   یمبن   هعلم قابل اثبات است. پس از احراز و اثبات انعزال از منصب توسط نهاد صالح مانند دادگاه، حکم صادر
حرمت استمرار تصرف و مجازات    یفیو بطلان تصرفات و آثار تکل  یضمان قهر   یداشته و آثار وضع   یاعلام  یتیمنصب ماه

 خواهد شد.  یگیریاز زمان تحقق انعزال در عالم ثبوت بر آن مترتب و قابل پ ی عناصر به صورت اجمال یعدر صورت تجم
 

»انعزال از منصب«؛ ماهیت،  شرای ط  و آثار آن در نظام حقوق ی  اسلام.  فقه و مبانی    .(1402ری، سید جلال، عابدی سرآسیا، علیرضا، فخلعی، محمدتقی )میرعسگاستناد:  
 حقوق اسلامی، 56 )1(، 121-103. 
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 مقدمه 
مقررات بوده که به فراخور مقتضیات زمان و مکان در   ای از قوانین ونظام حقوقی اسلام مجموعه

های منحصر  از ویژگییکی  سازی  نهاد  است. هصادر شدموارد گوناگون از جانب شارع مقدس وضع و  
  پذیر پذیر و انعطافلام است که اجتهاداین لازمه خاتمیت و جاودانگی دین اس به فرد این نظام بوده و

نهادهای    باشد.می از  »اهلیت«یکی  اسلام  نظام حقوقی  در  دارد  موجود  مسائل  نام  از  آن   که  مهم 
به  می اتوان  از منصب«  از  شاره نمود»انعزال  باید شرایطی  . اشخاص جهت تصدی مناصب حقوقی 

جمله اهلیت تصدی آن منصب را دارا باشند و این واجدیت، تا پایان تصدی مسئولیت وجود داشته باشد؛  
الشرایط است و  تعیین شده و مختص به مجتهد جامع صب عام و شرعی باشد که از جانب شرع چه من

تعیین می مالک  از سوی  که  باشد  و مالکی  اثناء  چه منصب خاص، جعلی  اگر در  شود. در هر حال 
ا از دست بدهد،  تصدّی مسئولیت، فرد به نحوی از انحاء اهلیّت و شرایط لازم جهت تصدی منصب ر 

انعزالشو»منعزل« میصب  آن من  از چیست؟، تحت چه شرایطی    از منصب  د. اما در اینکه ماهیت 
شود؟ پژوهشی اتفاق نیفتاده و احکام و مقررات  شود؟ و چه آثار و نتایجی بر آن مترتّب میمحقّق می
  ت؛ اسهمانند بسیاری از مقررات دیگر به طور پراکنده و موردی در ابواب فقهی مختلف آمد  آنمربوط به  

و ضابطه    توان آن را تحت یک نظام واحدای است که میاما گستردگی و گوناگونی این مقررات به گونه
تعریف کرد. این امر به تنقیح قوانین مربوط به عزل و انعزال کمک شایانی خواهد نمود. در    مشخص 

ل، شرایط و  انعزا  تحققپژوهش پیش رو کوشش شده به روش استقراء در آراء مختلف فقهی به نحوه  
 آثار آن پرداخته شود. 

 ادبیات و پیشینه پژوهش  . 1
  از منصب   پژوهشی مستقلّ که در بردارنده مفهوم، ارکان، شرایط و آثار انعزال   دهد می  جستجوها نشان

انجام نگرفت باشد  امامیه  این زمینه    است؛هدر فقه  از برخی زوایا تحقیقاتی در  و  به شکل خاص  ولی 
 صورت گرفته که اهمّ آن به شرح زیر است: 

( در پژوهش خود صرفاً به بررسی مساله عجز، عدالت و خیانت وصی  1400عقبایی و فهرستی)
 پردازند. یرفع ابهامات موجود در قانون نسبت به این مسائل م   برایپرداخته و در صدد ارائه راهکارهایی  

( به اوصاف اختصاصی وصی طبق فتاوی فقهاء مذاهب پنج گانه و تطبیق  1398قانع و محمدپور) 
 رسند. بندی میهای اهلیّت در این منصب به جمعهآن با قوانین موضوعه پرداخته و در مورد مؤلف

ری و قهری  لیف خود به انحلال وکالت پرداخته وآن را به دو صورت اختیاأ(، در ت1398میرشفیعی)
 است. هباشد ولی از شرایط و آثار آن بحث نکردداند که نوع دوم آن همان انعزال میقابل وقوع می

(، به مساله خیانت و تخلّف ولیّ قهری و احصاء مصادیق آن پرداخته و آثار  1396مرادی و امیری) 
ال ولیّ یا ضمّ امین به  آن را برشمرده و در پایان به بحث ضمانت اجرایی این موضوع که عزل یا انعز

 پردازند. باشد، طبق نظر فقهاء مذاهب خمسه اسلامی میوی می



  اسلام 
 

ایط  و آثار آن در نظام حقوق  105 »انعزال از منصب«؛ ماهیت، شر

های مذکور در بردارنده مباحث مربوط به نهاد  شود هیچ یک از پژوهشهمان طور که ملاحظه می
  نبوده و اختصاص به باب یا موضع خاصی در فقه امامیه دارند و اساساً   انعزال به صورت جامع و مستقلّ 

 اند. هیت، شرایط و آثار این نهاد نبوددر صدد بیان ماه 

 انعزال و تحریر محل بحث:   اهیت م  . 2
کردن و  ی جدا»انعزال« مصدر ثلاثی مزید باب انفعال از ریشه »ع ز ل« است، »عزل« در لغت به معنا

ت و در قرآن  به همین معناس  گیری لت و اعتزال به معنای کناره( عز189  ،)سرور  .گذاشتن استکنار
( در اصطلاح فقهی این واژه از معنای  222؛ بقره:16کهف:  ؛42)رک: نوح: است.هکریم این معنا آمد

، فرهنگ  شاهرودی)  ،گذاشتن زکات و صدقاتلذا فقیهان در مورد کنار  است؛هتلغوی خود فاصله نگرف 
( و برکناری یک شخص از یک منصب  371  ،)غدیری  ( بیرون ریختن منی از رحم زن384/ 1  فقه،

سوم معنای مورد نظر در  که مورد    اند،ه( اصطلاح »عزل« را به کار برد397  ،شکینی )م  ،مانند وکالت 
پیش میپژوهش  مزیدرو  ثلاثی  مصدر  که  »انعزال«  اما  است  باشد.  برکنار  ،انفعال  معنای  شدن  به 

  . رفتن قهری از سمت و زوال قهری ولایت( و در اصطلاح فقهی یعنی کنار975  ، وف)معل  . باشدمی
( و 291 ،انصاری ( البته انعزال اختیاری هم متصور است )1/698،  فرهنگ فقههاشمی شاهرودی، )

وکالت مطرح می باب  در  بیشتر  که  است  پذیرش عزل  و  اثر  آن  از  باب بحث  شودمراد  این  در  زیرا  ؛ 
)شهید ثانی،    است؟هو اخبار ثق  شود یا مشروط به اشهادشود که آیا به صرف عزل، انعزال واقع میمی

د  شوشود که آیا با انشاء عزل قاضی منعزل می( و یا در باب قضاء بحث می244/ 5  مسالک الافهام،
رفتن از یک سمت یا منصب  ( اما مراد از انعزال قهری کنار175/ 1،  )سبحانی   .باشدیا منوط به ابلاغ می

موسوعة الفقه )شاهرودی،    .باشدارادی و قهری مییکی از شرایط اهلیّت به صورت غیردر اثر فقدان  
زیرا انعزال اختیاری اثر    ؛( در پژوهش حاضر سخن از انعزال قهری است3/492،  المقارن  ی الإسلام

نیاز به صدور حکم   خارج است. انعزال قهری در عالم ثبوت واقعیت دارد و  و از حوزه بحث ما  بودهعزل  
خود به صورت قهری و غیر ارادی واقع  بهرفتن شرایط خوددستاز سوی ناصب ندارد؛ بلکه به محض از

تقسیم میمی اضطراری  و  اختیاری  نوع  دو  به  نیز  را  عزل  برخی  آنشود.  مراد  که  عزل ها  نمایند  از 
( برخی نیز در موارد فراهم  356/ 13،  )شهید ثانی، مسالک الافهام  . باشدمان انعزال میاضطراری، ه

( به این  118  )ابن براج،اند  هاکم را مطرح نمودبودن شرایط تحقّق انعزال، تعبیر وجوب عزل توسط ح
ع  صدور حکم عزل از سوی مرج معنا که در مرحله اثبات، انعزال بدون عزل معنا ندارد و به هر حال  

رسد مقصود از صدور حکم در این باره منع از ادامه  دار برای انعزال لازم است. به نظر میصلاحیت
تصرفات با صدور حکم اعلامی توسط حاکم است نه عزل حقیقی و حکم تأسیسی؛ یعنی حکم صادره  

حظه صدور  و در بحث انعزال، اعلامی است. بنابراین آثار عزل، از ل بحث عزل، تأسیسی، از دادگاه در
به عبارت دیگر صدور    حکم و آثار انعزال، از زمان وقوع آن و نه از زمان صدور حکم، مترتّب خواهد شد.

حکم در مورد انعزال حیثیت کشفی دارد و نه نقلی؛ یعنی کاشف از ترتب آثار از زمان وقوع انعزال است  
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فسخ معامله، مسئولیت مدنی  و از زمان صدور حکم، مثل صدور حکم اعلامی مبنی بر وقوع تهاتر،  
... خلاصه اینکه هرگاه ناصب، حقّ عزل داشته باشد و این حقّ خود را اعمال نماید، انعزال بر آن  .و

ب عزل است؛ ولی انعزال  ؛شودمترتب می محدود به اثر عزل نیست بلکه گاه در   یعنی انعزال اثر و مسبَّ
محقّق خواهد شد. بنابراین، نسبت بین انعزال حاصل از عزل    اثر فقدان اهلیّت به خودی خود و قهراً 

شود ولی انعزال  باشد؛ یعنی هرجا عزل باشد انعزال واقع میو انعزال قهری عموم و خصوص مطلق می
 همراه با عزل نیست.  لزوماً 

 انعزال: شرایط تحقّق   . 3
شرایط برای تصدی مسئولیت و متعاقباً از دست دادن شرایط   انعزال مبتنی بر سه شرط نصب، داشتن

 است. 
 وقوع نصب  . 1- 3

 « ماده  از  مقابل»نصب«  در  است،  قراردادن  معنای  به  است  نَصَبَ«،  برداشتن  معنای  به  که  .  عزل 
کسی  دادن  آن دور نیفتاده و به معنای قرار  کاربرد اصطلاحی نصب هم از معنای لغوی  (811 )معلوف،

مقام    محل قراردادن که به معنای رتبه،   مقام و جایگاه خاصی است و »منصب« بر وزن مفعل یعنی  در
شدن شخصی نسبت به یک شغل، مقام  دارتصاب« نیز اثر نصب به معنای عهدهباشد. »ان و شغل می

  . ت جمعه و قضاوت باشد، مانند تصدّی منصب اماممی  تر تصدّی یک مسئولیتبه و به معنای دقیقیا رت
الفقه الإسلام   ، )شاهرودی در یک مسئولیت می3/400،  المقارن   یموسوعة  انتصاب فرد  تواند در  ( 

.. صورت بگیرد که در این صورت باید با توجّه  .قالب یک عقد معیّن مانند وکالت، وصایت، وقف، اجاره و
معیّن و مستقلّ  تواند در قالب یک عقد غیریا می  سی واقع شود وبه ضوابط همان عقد خاص مورد برر 

ت تابع اصول و ضوابط کلی  ( که در این صور 13  )قوامی،  نصب« اتّفاق بیفتددیگر با همین عنوان » 
ها خواهد بود. از جانب دیگر باید توجّه داشت که در قالب عقد معیّن فقط امکان نصب خاص  قرارداد

تواند به دو صورت  یا یک گروه معیّن وجود دارد اما در قالب عقد نصب، ناصب مییعنی انتصاب یک فرد  
(  1/56)تبریزی،    . قضاء مرسوم است  طور که در رابطه با منصب عام و خاص نصب را انجام دهد همان

بوده و   شدن آن نیازمند اهلیّتدارد برای عهدهتوان هر نوع مسئولیت و شغلی را که فر به طور کلی می
داد انعزال در آن وجود داشته باشد، منصب نامید.  و امکان رخآن مسئولیت در طول زمان امتداد داشته  

با آوردن قید امتداد در طول زمان، برخی از عناوین موجود در فقه نظیر موصی، واقف، موجر، مستاجر،  
هرچند همین    ؛شوندعریف خارج میها وجود ندارد، از تامکان وقوع انعزال در آن.. که  .بایع، مشتری و

ابتدایی بوده و در غیر این صورت عقد واقع شده   انعقاد عقد مشروط به اهلیّت  عناوین نیز در لحظه 
صحیح نخواهد بود. بنابراین برای تحقق انعزال لازم است ابتدا نصب صورت گرفته باشد وگرنه سالبه  

 است. هبیهود ،نصبی صورت گرفته باشد و بحث از انعزال بدون آنکهبوده به انتفاع موضوع 
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 وجود اهلیّت ابتدایی در متصدّی  . 2- 3

در ارتباط با تصدی مناصب به دو نوع اهلیت نیاز است: اهلیت تصرف و اهلیت تصدی. اگر فردی از  
ابتدا فاقد اهلیّت باشد، مجاز به تصرّف و تصدّی نبوده و بدیهی است که مجال تحقّق انعزال در ارتباط  

 شود. با وی پیدا نمی
 اهلیّت تصرّف یا استیفاء  . 3-2-1

و شرط صحت که سبب رفع حجر در تصرفات مالی  امل بلوغ، عقل و رشد،که عبارت است از کمال ش
گفت فقهاء  چنانکه  است،  متعاقدان  جهت  از  ف ی  و»)  اند:همعامله  الیالمتعاقد  یشترط  برفع  کن  مال( 

( و وجود آن از دو جهت  226/ 3، الروضة البهیة ،)شهید ثانی  ،«الرشد العقل و الحجر الجامع للبلوغ و
در فرد متصدّی الزامی است: یکی اینکه هر نصبی باید از طریق انعقاد یک عقد معین یا غیرمعین واقع  

نیز   دیگران  بر  اولی  به طریق  و  نداشته  بر خودش ولایت  فاقد کمال  فرد  اینکه  دیگر  و  ولایت  شود؛ 
 ( 12/5)محقق اردبیلی،    .نخواهد داشت

 اهلیّت تصدّی  . 3-2-2

که عبارت است از »صلاحیت« بر عهده گرفتن مسئولیت، که با دو وصف »أمانت« و »کفایت« ثابت  
ها به عنوان »تعهد« و »تخصص« نیز  ( که گاهی از آن20/232،  تذکرة الفقها)علامه حلی،    ؛شودمی

طور صریحیاد می به  کریم  قرآن  دارد.  متعددی  روایی  و  قرآنی  مستندات  و  آیات    گردد  در  یا ضمنی 
»عادل« بودن را از شرایط تصدی مسئولیت    ، »علیم« و، »أمین«، »حفیظ«»مکین«  متعددی »قوی«،

قصص:55یوسف:  ،39)نمل:  .داندمی بقره:  26،  نیز(  124،  فقهاء  عبارات  )طوسی،    ،»علم«  در 
توان کتابت«  نایی« و »(، »بی 138/ 2الاذهان،  درت حافظه« )علامه حلی، ارشاد( »ق 207/ 6،  الخلاف

و مراد از شرط  است  هب ذکر شدهای کفایت برای تصدی برخی از مناص ( از مولفه4/16)شهید اول،  
  ( که روایات نیز بدان اشعار دارد 4/234)فاضل مقداد،    قضاوت »اجتهاد« است در مناصبی چون علم

( برخی  12/6)محقق اردبیلی،    .ر آن اجماع دارندو فقها ب (  13/ 27حرعاملی،  )  انَا«یئاً مِنْ قَضَای عْلَمُ شَ ی»
در مورد دو ویژگی بینایی و کتابت با استناد به اصل عدم و همچنین امّی بودن پیامبر اسلام )فاضل  

( قائل به عدم  329/ 13، )شهید ثانی، مسالک الافهام  ،بینا بودن حضرت شعیب( و نا10/20هندی،  
اکثریت فقهاء با    است. هوجه به بطلان چنین قیاسی قابل خدشبا تها  که استدلال آناند  هاعتبار شد

ی نموده و تنها  توجه به وضوح عقلی مسئله، از بیان شرط کفایت در کنار سایر شروط وصی خوددار 
مانند علامه کلی ذکر    حلی   برخی  به صورت  آن هم  در وصی  معتبر  صفات  از  یکی  عنوان  به  را  آن 

برخی »اهتداء« را نیز شرط تصدی وصایت، یا نظارت    .(2/564،  نمایند )علامه حلی، قواعد الاحکاممی
قدرت  کما اینکه برخی »  (177/ 3،  شهید ثانی، الروضة البهیة  ؛22/566)بحرانی،   اند. هبر وقف دانست
در    (324/ 5،  شهید ثانی، مسالک الافهام)  اند.هی آن دانستبرای اداره موقوفه را شرط تول  و توان« لازم

گاهی لازم نسبت به ( از بررسی  152/ 2،  )محقق حلی، شرائع الاسلام  .امور موکل شرط است  وکیل نیز آ
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هر  داری  ه دلیل اینکه اقتضاء عقلایی عهدهتوان نتیجه گرفت کفایت یا تخصص بعبارات فقهاء می
جنبه تمثیلی داشته و افاده  ها  منصبی است، در هر منصبی شرط بوده و اشاره فقهاء به برخی از مؤلفه

های کفایت باید به صورت خاص ناظر به هر منصب تعریف شود. اما در  کند؛ بنابراین مولفهحصر نمی
ایمان، اسلام،  با صفات  گوناگون  در مناصب  ما  مسئله،  تعهدی  یا جنبه  امانت  وثاقت،    بعد  عدالت، 

ما خارج   از محل بحث  آخر  این بین سه مورد  طهارت مولد، ذکوریت و حریت مواجه هستیم که در 
زیرا طهارت مولد و ذکوریت از صفاتی نیستند که معمولًا در اثناء تصدّی زائل شوند و حریت نیز    ؛هستند

مناصب نام برده شده صفت    به دلیل منتفی بودن موضوع، صلاحیت بحث از انعزال را ندارد. از بین 
،  )محقق اردبیلی   .و روایات است  ایمان فقط در مورد منصب قضاء مطرح شده و مستندات آن اجماع

این صفت  ( برخی نیز از این جهت که فرد غیرمؤمن صلاحیت امانت را ندارد، قائل به اعتبار  12/5
( در نقد به این استدلال باید گفت که امانت یا وثاقت  5/110،  )علامه حلی، تحریر الاحکام  اند.هشد

ای با ایمان ندارد. اعتبار ایمان به معنای مشهور خود، اسلام  یک قید ارتکازی عقلایی است و ملازمه
گیرد. با این حال برخی از فقیهان در تصدی مناصبی چون وصایت، نظارت، تولیت و  را نیز در بر می

نی  ،وکالت را  دانستز  اسلام  الاسلام )   اند.هشرط  شرائع  حلی،  حلی،    ،2/201،  محقق  تذکرة  علامه 
المبسوط   ،15/34  ،الفقها نظر می493،  سبزواری  ،4/51،  طوسی،  به  نفی  (،  قاعده  آن  دلیل  رسد 

کند در حالی که  مسلمان راه تسلط او بر مسلمان را باز میباشد زیرا اعطاء منصب به فرد غیرسبیل  
هُ لِلْ یوَلَنْ  »  است:هنفی کردقرآن کریم آن را   لذا  (  141)نساء:    ،لا« ی نَ سَبِ ی نَ عَلَی الْمُؤْمِنِ یافِرِ کجْعَلَ اللَّ

 قابل ذکر است.  ،این شرط اختصاص به موارد مذکور ندارد و در هر منصبی که مستلزم سبیل باشد 
دادن،  گواهی  در مورد شرط عدالت، در تصدی برخی مناصب مانند قضاوت و امامت جماعت و

دارد وجود  صریح  نص    ؛نص  فقدان  دلیل  به  وقف  تولیت  و  نظارت  وصایت،  مانند  مناصبی  در  ولی 
ابن فهد    ،164/ 1 المختصر النافع،  ، همو ،2/201،  )محقق حلی، شرائع الاسلام  ؛اختلاف نظر هست

ای هم بین امانت و عدالت نیست و تنها از  زیرا دراین باره نصی وجود ندارد و ملازمه(  3/115،  حلی 
باب ایجاد اطمینان به شخص متصدّی مطرح شده و صرفاً جنبه طریقیت دارد لذا اگر بتوان از طرق  

 توان از چنین شرطی چشم پوشی کرد. دیگر اطمینان و وثوق حاصل نمود، می
عادل هم  تواند به غیرخود ولایت دارد می  وکالت و ودیعه چون شخص بر مال در  اند  هبرخی گفت

،  )صیمری   ،عادل اعتماد کرده غیرتوان بتوکیل و تودیع کند، ولی در وصایت چون به مال غیر است نمی
عادل رکون به ظالم است که در قرآن کریم از آن نهی  وصایت دادن به غیراند  هی هم گفت( برخ 2/441

تَرْ »  ت:اسهشد ذِ ک وَلا  الَّ إِلَی  فَتَمَسَّ ینُوا  ظَلَمُوا  ارُ« کنَ  النَّ البهیة)  ( 113هود: )  ،مُ  الروضة  ثانی،  ،  شهید 
( ولی این سخن قابل  2/279،  )اعرجی  .(، و اینکه فاسق امانت ندارد و لذا قابل اعتماد نیست5/69

علیهم  معتبر و جهت تضمین حقوق مولی  ییبه اینکه صفت وثاقت به عنوان یک قید عقلااست هخدش
شود زیرا مفهوم ظلم در  نماید و رکون به ظالم نیز محسوب نمیکافی است و اعتماد لازم را ایجاد می

به خود یا همان فسق.  غیر دارد نه ظلم  به  ق ظاهری آن، انصراف به موارد ظلم  آیه شریفه به رغم اطلا
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الفسق نهی  از اعتماد به معلوم(  6)حجرات:   ، نُوا«ی مْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَ ک»إِنْ جَاءَ   فرماید آیه نبأ هم که می
توان به اعتبار عدالت به معنای  عادلی که دارای حسن ظاهر باشد. بنابراین نهایتاً مینه از غیر ،کندمی

احراز    حسن ظاهر و عدم فسق قائل بود که نیاز به احراز ندارد به علاوه اینکه اگر عدالت به معنای
ملکه درونی را معتبر بدانیم، در یافتن افراد واجد آن دچار عسر و حرج خواهیم شد. در منصب وکالت  

ه البلوغ و  یعتبر فیل  کیالو »  گوید:نیز فقهاء اتفاق نظر دارند که عدالت شرط نیست. محقق حلی می
 ( 156/ 2،  شرائع الاسلام)محقق حلی،   .«أو مرتداً   افراً کأو  ان فاسقاً کو لو   مال العقلک

پایان می مؤلفهدر  اعتبار  از حیث  را  مانند قضاء،  توان مناصب  دو قسم »ولایتی«،  به  تعهد  های 
یز این دو در آن است که در اولی که تما  »نیابتی« مانند وکالت تقسیم نمودوصایت، نظارت و تولیت؛ و  

تسلیط  دوم   قاعده  برخلاف  رعایت کند،  را  دیگران  باید حقوق  و شخص متصدی  ندارد  که  جریان  ی 
و قاعده تسلیط در آن جریان دارد، مثل وکیل و البته در اینجا هم    ناصب بر اموال خود تسلط داشته

 مواردی مانند وکیل بر سرپرستی و وکیل وکیل از آن تخصیص خورده و در حکم مورد اول است. 
 لیّت در اثناء تصدّی فقدان اه  . 3- 3

،  شرط سوم برای تحقق انعزال فقدان اهلیت در اثناء تصدی است. اگر متصدی در حین تصدی سمت
شود. مطلب در چهار منصب قضاء، وصیت، تولیت  خود منعزل میبهاهلیت خود را از دست بدهد، خود

 گیرد: و نظارت و وکالت مورد بررسی قرار می
 قضاوت . 3-3-1

تحریر در کتاب  بالقاضگوید: »الاحکام میعلامه حلی  لم  ی ما    یإذا حدث  إن  و  انعزل  الانعقاد،  منع 
( یعنی هرگاه  5/118،  )علامه حلی، تحریر الاحکام  . «انیالجنون و الفسق و النسک شهد الإمام بعزله،  ی

قض انعقاد  مانع  نسیانآنچه  و  فسق  مانند جنون،  است  دهد  اوت  امام  میمنعزل    ،رخ  شود، هرچند 
الأحکام، إغماء و نابینایی را نیز به موانع مذکور  در کتاب قواعد  شاهدی مبنی بر عزل او نگرفته باشد؛ و

این کلام علامه ضابطه روشنی که امکان  423/ 3،  )علامه حلی، قواعد الاحکام  .افزاید می از  اما   )
نویسد: هرگاه در  باره میجواهر نیز در این  شود. صاحب نمی  تسرّی به موارد دیگر داشته باشد برداشت

شود هرچند امام به عزل آن شهادت  رخ دهد به سبب آن منعزل می  ،قاضی آنچه مانع اجتهاد است 
نابینایی، لالی، زوال ملکه اجتهاد،   باشد، مثل جنون، فسق، اغماء،  نداشته  بلکه بدان علم  و  ندهد 

عتبر در اصل قضاء. سپس کلام خود را مستند به این  فقدان حافظه غالب، فراموشی و سایر موارد م
و  شرطیت ابتدایی و استمراری دارند    نماید که ادله شرطیت شروط معتبر در قاضی ظهور دردلیل می

براین برخلاف علامه حلی، صاحب  ( بنا40/61،  )نجفی  .توان بقای قضاوت را استصحاب نمودلذا نمی
چه در تصدّی یک  کند، و آن این است که هر آنه میهم ارائ جواهر علاوه بر احصاء مصادیق، ضابطه

 باشد. منصب به شکل ابتدایی معتبر است، به شکل استمراری نیز معتبر می
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برداشت است:   نکته قابل  انعزال قاضی دو  ( اسباب  1با دقت در کلام فقهاء در مورد مصادیق 
( مصادیق  2  است.هبلکه این مصادیق به عنوان مثال بیان شد  ،انعزال منحصر به مصادیق مذکور نیست

مذکور تنها به فقدان صفاتی اشاره دارند که ذاتاً قابل زوال هستند؛ بنابراین در مورد صفاتی مانند بلوغ،  
.. که قابل زوال نیست، انعزال محقّق نشده و تخصّصاً از محل بحث خارج  .ذکوریت، طهارت مولد و

 ؛توان به مناسبت میان موضوع و حکم نیز استناد نموداستدلال صاحب جواهر می  هستند. در تایید
نبود موضوع آن است.   و  بود  نبود حکم، دائر مدار  و  بود  و  بیان که موضوع، علت حکم است  بدین 
موضوع برای تصدی منصب، دارا بودن شرایط است و فقدان شرایط، موجب فقدان صلاحیت برای  

این فقدان ابتدایی باشد و یا در اثناء تصدی رخ بدهد؛ همان گونه که فرد    تصدی منصب است؛ خواه
  است،هفاقد اهلیّت ابتدایی مجاز به تصدّی منصب قضاء نبوده و با عدم نفوذ احکام و تصرّفات مواج

شود  گردد مجوّز تصدّی را از دست داده، منعزل میفردی که در اثناء تصدّی نیز دچار فقدان اهلیّت می
 تصرّفات وی پس از این نافذ نخواهد بود. و 

 وصیت  . 3-3-2

انعزال است. شیخ مفید، شیخ   اثر »خیانت«، کلام فقهاء مردّد بین عزل و  در مورد انعزال وصیّ در 
طوسی، محقق حلی و بسیاری از فقهاء حکم خیانت وصی را عزل از سوی حاکم و تعیین فرد امین  

می وی  جای  به  النهایة   ،669،  )مفید  .دانددیگری  الاسلام،    ،607،  طوسی،  شرائع  حلی،  محقق 
( کلام فقهاء در این زمینه  5/131، آل کاشف الغطاء ،3/380، علامه حلی، تحریر الاحکام ،2/203

م  یقیم عزله و  کوجب علی الحا   انةی خ  إن ظهر منه  و»  گویدمثلا محقق در شرایع می  ؛دو پهلو است
از طرفی اشاره به عزل توسط حاکم نموده و از    ( 2/203،  شرائع الاسلام محقق حلی،  )  .«نای مقامه أم

طرف دیگر تعیین فردی امین به جای وصی خائن اشاره به این مطلب دارد که وصی خائن صفت امانت  
خود باید از منصبش منعزل  بهداده و در این وضعیت خودرا به عنوان یکی از شرایط اهلیّت از دست  

کم تأسیسی حاکم ندارد. این تردید بین عزل و انعزال در کلام شهیدین در شرح لمعه  شده و نیازی به ح
نیز به شکل تقابل آراء دیده شده به این صورت که شهید اول جواز عزل وصی را در صورت فسق یا  
این دو، وصی را بدون حکم  بروز یکی از  خیانت در اختیار حاکم قرار داده اما شهید ثانی در صورت 

انة )عزله یر الخ ین، أو فسق بغیالمتحد، أو أحد المجتمع  ی»)و لو خان( الوص  :داندمنعزل میحاکم  
بذلکالحا  انعزاله  الأجود  بل  غ  کم(،  الحا یمن  عزل  علی  توقف  الوصاکر  شرط  عن  لخروجه   .«ةیم، 

( این اختلاف نظر ریشه در اعتبار یا عدم اعتبار عدالت در وصی  5/77،  )شهید ثانی، الروضة البهیة
دارد؛ اگر عدالت را برای وصی شرط بدانیم، با بروز خیانت یا هر فسق دیگری این صفت زائل شده و 

اما اگر عدالت را شرط ندانیم از آن جا که وصایت یک منصب تولیتی    ؛دهددر نتیجه انعزال رخ می
یریم که صفت امانت و وثاقت را به عنوان یک قید ارتکازی و عقلایی در وصی  شود، ناگز محسوب می

معتبر بدانیم که در این صورت با بروز خیانت، این صفت منتفی شده و نتیجه مشابه با حالت اول خواهد  
بود. به عبارت دیگر بحث در این است که امانت برای وصایت حیثیت تقییدیه دارد یا حیثیت تعلیلیه؟  
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  ؛ دهدبا رفتن أمانت وصایت هم منتفی شده و انعزال رخ می  ،امانت حیثیت تقییدیه داشته باشد  اگر
تواند او را  ولی حاکم می  ،ولی اگر امانت حیثیت تعلیلیه باشد، با انتفای امانت وصایت منتفی نیست

یر از خیانت  اما در ارتباط با سایر عوامل فسق غ  زیرا امانت شرط حسن اجرای وصایت است.   ؛عزل کند
توان گفت طبق هر دو فرض تعابیر برخی فقهاء از جمله محقق  توان قائل به انعزال شد. بنابراین مینمی

حلی مبنی بر عزل توسط حاکم باید حمل بر منع تصرفات یا همان صدور حکم اعلامی در مقام اثبات  
الحاکم »عزله  از  ظاهر  واقعی؛  عزل  معنای  به  تأسیسی  حکم  نه  از  عز«  گردد  منع  یعنی  ل ظاهری 

و حین  از  شرعی  عزل  وگرنه  است  شدتصرفات  حاصل  فسق  کرکی است  هقوع    ، 276/ 11،  )محقق 
 ( و حکم تأسیسی در این باره مصداق انعدام معدوم و تحصیل حاصل محال است. 28/397،  نجفی

  سوال و جواب،   ،)یزدی  اند.هصی نمودبرخی از فقهاء در صورت تعدّی و تفریط نیز حکم به انعزال و
( در تحلیل این مطلب باید گفت درست است که با تعدّی یا تفریط، ید امانی وصی تبدیل به ید  1/364

نیت او احراز  ال از وصایت نیست؛ مگر اینکه سوءولی اثر آن انعز  ؛شودو مشمول ضمان می  غیرامانی 
از عناوین  ت دیگر خیانت شود. به عبار شود که در این فرض مصداقی از مصادیق خیانت محسوب می

احراز سوءاست  هقصدی استو  آن شرط  تحقق  در  غیرقصدی  ؛نیت  عنوان  تفریط  یا  تعدّی  و  است  هاما 
 تحقق آن نیاز به احراز سوء نیت ندارد.

فقهاء اتفاق نظر دارند که به صرف بروز عجز از استقلال در عمل به    ،اما در رابطه با عجز وصی 
گوید در  تواند فرد امینی را به وی منضم نماید. صاحب جواهر میو حاکم میوصایا، وصی برکنار نشده 

آن بر  برخی  بلکه  و  ندارد  وجود  مخالفی  زمینه قول  کرد  این  اجماع  (  28/417،  )نجفی  اند.هادعای 
دارد که وصی به صورت کامل یعنی از هر دو ناحیه نظر و    عبارات فقهاء در این باره ظهور در مواردی

تواند حتی به تسبیب و ضم مباشر به وصایا عمل نماید تا به این وسیله جمع بین  عمل عاجز نشده و می
حقین اتفاق بیفتد؛ یعنی هم به وصایا جامه عمل پوشانده شود و هم وصی معین شده از سوی موصی  

مورد نظرشان    است،هدی که وصی به صورت کلی از نظر و عمل عاجز شدموار   برکنار نشود. بنابراین 
نیست زیرا در چنین فرضی وصی کالعدم محسوب شده و منعزل است و برای این که عمل به وصایای  

 ( 349/ 6، )بجنوردی  .یدی را تعیین نمایدموصی تعطیل نشود، حاکم باید وصی جد
باطل  نمایند که اگر وصی دهمچنین فقهاء تصریح می ر اثناء وصیت دچار جنون شود، وصیت 

برکنار می و وصی  ارتداد  270/ 11،  )محقق کرکی.  دشوشده  اثر  در  زوال صفت اسلام  با  رابطه  در   )
اما با توجه به اینکه اسباب بیان شده نفی سایر اسباب    اند؛هوصی، فقهاء به صورت ویژه متعرض نشد

ر اثناء  بنی بر انعزال در صورت فقدان هر شرط ابتدایی دای که برخی از فقهاء م کنند و ضابطهرا نمی
لنکرانی   وصایت می188،  )فاضل  مطرح  می(  اشارهتوانمایند،  موارد  سایر  و  ارتداد  حکم  را  ن  نشده 

 برداشت نمود. 
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 تولیت و نظارت  . 3-3-3

ود حاکم  اگر ناظر فاسق شاند  هدر مورد متولی و ناظر وقف، فقهاء فقط به سبب فسق پرداخته و گفت
و لو جعل  »  اند:هکند و در عین حال احتمال انعزال وی به سبب فسق هم دادامینی را به او ضمیمه می

)علامه حلی، تحریر    .«حتمل انعزاله بنفسهینا، و  یم أم که الحا یإل  فسق، ضمّ   عدل، ثمّ   یالنظر لأجنب 
را  ( تردید به این دلیل است که فقهاء عزل متولی و ناظر تعیین شده از سوی واقف  3/314،  الاحکام

( به هر حال همان طور که در رابطه  107 ای،ه)اسماعیل پور قمش .دانندتوسط حاکم خلاف شرع می
با وصی بیان شد، اگر صفت عدالت را در متولی و ناظر وقف معتبر بدانیم، با فسق وی دچار فقدان  

شود و اگر عدالت را معتبر ندانیم، با فسق انعزال  یّت شده و بدون نیاز به عزل حاکم منعزل میاهل
 گیرد مگر آن که از طریق خیانت چنین فسقی محقق شده باشد. صورت نمی

 وکالت .3-3-4

ه بطلت  یعل  یإذا مات أحدهما أو جن أو أغمنویسد: »شیخ طوسی در رابطه با اسباب بطلان وکالت می
یا اغماء وکیل یا    یعنی به موت، جنون  (368/ 2،  )طوسی، المبسوط   .«ک بطل الملیلأن الموت    الةکالو 

بدیهی است بطلان وکالت در اثر جنون  .  کند زیرا موت ملکیت را باطل می  ؛شودموکل، وکالت باطل می
د جزو یا اغماء وکیل به معنای انعزال وی در اثر فقدان اهلیّت خواهد بود. خواب هرچند طولانی باش

فقهاء ارتداد    ( 363/ 2)علامه حلی، قواعد الاحکام،   .آید اسباب انعزال وکیل توسط فقهاء به حساب نمی
ندانست وکالت  بطلان  سبب  نیز  الاسلام )  اند.هرا  شرائع  قواعد    ،2/156،  محقق حلی،  حلی،  علامه 

مقصود عدم بطلان وکالت از حیث ارتداد است و این منافات    گوید( شهید ثانی می352/ 2،  الاحکام
زیرا در این صورت    ؛ندارد که وکالت از جهت دیگری یعنی از جهت تسلط وی بر مسلمان باطل باشد

  )شهید ثانی،   .تواند بر مسلمان سبیل داشته باشدشود که طبق قاعده نفی سبیل نمیمانند کافر می
م بطلان وکالت به ارتداد فرقی بین مرتد فطری و غیره نیست، زیرا  ( در عد266/ 5،  مسالک الافهام 

ولی وکالت تصرف   ؛دشوصحیح است که مرتد فطری با اثبات ارتداد در اموال خود ممنوع التصرف می
در اموال غیر به نیابت است نه در اموال خودش، مانند محجور به سبب سفاهت و ورشکستگی که از 

اموال خود ممنو  در  ولی میتصرف  است  مع  از  نیابت  به  نمایدتواند  تصرف  او  اموال  در  همو،  )   . وکل 
محقق حلی در عدم بطلان وکالت در اثر ارتداد این است که ارتداد    ( استدلال266/ 5مسالک الافهام،  

( و  156/ 2،  محقق حلی، شرائع الاسلام)  نباید مانع باشد  از ابتدا مانع وکالت نیست پس در ادامه هم
که آنچه ابتداءاً شرط انتصاب نیست در ادامه    ؛ای است در رابطه با انعزال بیان شدضابطهاین همان  

هم شرط نیست. برخی از فقهاء در کنار خواب، به سکر نیز اشاره نموده اما آن را از جهت زوال عقل 
تبصرة  )علامه حلی،    . یت عدالت در وکیلمگر سکر اختیاری در صورت شرط  ،دانند موجب انعزال نمی

مگر   ؛تر هم بیان شد عدالت و امانت در وکیل شرط نیست( البته همان طور که پیش116،  المتعلمین
( بنابراین در  209/ 6،  )یزدی، العروة الوثقی .نموده باشد  آن که خود موکل ضمن عقد این قیود را شرط
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توان  موارد فوق می ( از بررسی62/ 22، )بحرانی  .د شونمی صورت بروز فسق و خیانت نیز وکیل منعزل
 این قاعده کلی را اصطیاد و استنباط کرد که: 

عدمش در ادامه و استمرار مانع تصدی    ، شرط تصدی منصب باشد  »هر آن چه وجودش حدوثاً 
وجودش باشد،  منصب  تصدی  شرط  عدمش  هرچه  برعکس،  و  است  تصدی    منصب  استمرار  مانع 

منصب است«، به عبارت دیگر هر آن چه وجودش شرط ابتدایی برای تصدی منصب باشد، بقاءش  
 سبب انعزال از آن منصب است.  ،هم شرط استمرار تصدی است لذا زوال آن در اثنای تصدی 

 اثبات انعزال  . 4
شود،  ود و در عالم ثبوت واقع میخبهی در اثر فقدان شرایط آن در اثناء تصدی خودانعزال شرعی و واقع

اثبات زوال شرایط و عروض نقیض آن    ،برای اثبات انعزال  اما تا وارد عالم اثبات نشود اثری ندارد، و
)علامه حلی، منتهی  ،قابل اثبات هستند   شهادت عدلینضرورت دارد. از آن جا که عموم موضوعات با  

و  اثبات مواردی  برای (  1/55،  المطلب خیانت، عجز  فسق،  آنها  .چون جنون،  اثر عروض  در  که   ..
تلقی شود،    به این موارد به زیان متصدی   اقرار توان از این طریق بهره برد. اگر  دهد نیز میانعزال رخ می

شود که با یک بار اقرار انعزال  ادله حجیت اقرار از جمله »إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز« شامل آن می
در اثبات    خبر واحد رسد، به غیر از مجنون که اقرارش پذیرفته نیست، همچنین اگر حجیت  میبه اثبات  

  . توان موارد مذکور را اثبات نمود( از این طریق نیز می81/ 2،  )مکارم شیرازی  ،یمموضوعات را بپذیر 
خبره افراد  توسط  باید  اخبار  و  شهادت  عجز،  یا  جنون  مانند  تخصصی  موضوعات  اثبات  در  و   البته 

اساس کلام صاحب جواهر که مستند حجیت   بر  بگیرد.  را سیره شیاع  کارشناس صورت  علم  مفید 
توانند از  ( هر کدام از اسباب انعزال می40/55،  )نجفی  ،داند عقلاء و غیر منحصر در موارد خاص می

 این طریق به مرحله اثبات برسند. 

 آثار انعزال  . 5
 آثار وضعی  . 1- 5
 ضمان . 5-1-1

بحث در   فقهی  داشته  کتب  ثبوتی  جنبه  بیشتر  انعزال  و    از  مستقل  طور  به  آن  عوارض  و  آثار  از  و 
اختصاصی سخن به میان نیامده و شاید به همین دلیل ممکن است برخی گمان کنند از حیث آثار و  
احکام، تفاوتی بین عزل و انعزال نیست. مشهور فقیهان در رابطه با مناصبی چون وصایت، نظارت،  

  ، 2/203،  )محقق حلی، شرائع الاسلام  اند. هی تصریح نمودلیت و وکالت به امانی بودن ید متصد تو 
الافهامش مسالک  ثانی،  الغطاء  ، 5/288،  هید  الصادق مغنیه،    ،17/36،  کاشف  جعفر  الإمام    ، فقه 
آید، با  میایی و استمراری به تصرف متصدی درجا که این امانت با شرط وجود اهلیت ابتد( از آن5/69

قائل به ضمان فرد    توانبا در نظر گرفتن دو نکته میزوال اهلیت در اثنای تصدی انعزال واقع شده و  
 از زمان وقوع انعزال تا زمان اثبات و صدور حکم شد: 
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  ؛ نیست  نیت متصرفعمد، تقصیر و سوء  ، مسئولیت مدنی دائر مدار علمنخست اینکه ضمان و  
اختصاص به حالت عدوان ندارد بلکه اعم از آن است و   ،( به عبارت دیگر ید 430/ 2،  )حسینی مراغی 

الید ماأخذ24،  ی)حلب   ،شود شامل مطلق تصرف می )ابن ابی    ت حتی تؤدیه«( به دلیل عموم »علی 
را  (.  224/ 1،  جمهور مواردی  مصادکفقها  از  عدوان  عنصر  فقدان  علت  به  محسوب  یه  غصب  ق 

قانون    (177/ 2،  خمینی)   . دانندمی  مشمول ضمانو    ردهکام، ملحق به غصب  کاز نظر اح  ،شود نمی
م غصب کر بدون مجوّز هم در حید بر مال غی»... اثبات  دارد:  مقرر می  308ز در ماده  یران نیمدنی ا
 . است«

ضرورت  ن فعل متصرف و تلف  یت مادی بیرابطه عل  دوم اینکه در ضمان ید در موارد منجر به تلف،
د، محور  ی را در ضمان یز ضرورت دارد؛  ندارد، برخلاف ضمان به موجب اتلاف که استناد فعل به متلف

ه در قاعده اتلاف،  کگری است، نه تلف شدن مال«، در حالی  ید بر مال دیلا و وضع  ی ضمان »اصل است 
 ( 68، )محقق داماد  .گری است«ین بردن مال دیمحور ضمان »از ب

توان قائل به ضمان  تبدیل به ید ضمانی شده و می  ،بنابراین ید متصدی و متصرف پس از انعزال 
تا زمان اثبات و صدور حکم شد و نیازی به اثبات قید عدوانی نیست. با توجه    فرد از زمان وقوع انعزال

( و اینکه متعلق ضمان وجود اعتباری مال  1/248،  )آل کاشف الغطاء  به عمومیت قاعده ضمان ید
اموالی  178/ 1،  بجنوردی )  ،مورد تصرّف است  و  به خود منصب  ناظر  این ضمان در مرتبه نخست   )

نت در اختیار شخص منعزل بوده و در مرتبه بعد شامل حقوق و مزایایی است که  است که به عنوان اما
سبزواریتح )محقق  اجرت  عنوان  یا13/ 2،  ت  المال  (  بیت  از  دریافت  194،  )مجلسی   ارتزاق   )
تواند مصداق »اکل مال به باطل« و  علاوه بر این دریافت حقوق و مزایا در حالت انعزال می  است.هشد

 ( 247/ 27،  نجفی)  .ضمان آور باشدهت نیز از این ج 
علاوه بر قاعده ضمان ید، با تکیه به قواعد دیگری مثل »اتلاف« مبنی بر انتساب عرفی خسارات  

»تسبیب« مبنی بر صحت انتساب    ( و43/43،  )نجفی   ،مستقیم هرچند بدون قصدوارده به صورت  
( به ویژه در اجتماع  1/15،  ردی)بجنو  وایات بدانیممستقیم هرچند بدون قصد اگر مدرک آن را ر غیر

بو و مباشر در شرایط اقوی  اکراهسبب  البهیة   دن سبب مثل  الروضة  ثانی،  یا  30/ 7،  )شهید  جهل  ( 
،  د )محقق داما ،»غرور« اگر بدون وجود عنصر معنوی قائل به تحقق آن باشیم مباشر بر اساس قاعده

دمی  »لاضرر« را در زمینه احکام ع  توان فرد منعزل را ضامن دانست. همچنین اگر قاعده( می169
وجب ضرر  توان با استناد به اینکه عدم ضمان فرد منعزل م(، می14/16،  )طباطبایی  گشا بدانیمراه

ائل به ضمان  البته لازم به ذکر است در صورت تعدّی یا تفریط نیز فقهاء ق  است، قائل به ضمان او شد. 
به شکل  419/ 2،  )روحانی اند  هشد و  نداشته  ید  بودن  امانی  با  این مسئله منافاتی  باید گفت که  اما   )

 حکمی از آن خارج شده نه به صورت موضوعی. 
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 بطلان تصرفات  . 5-1-2

نفوذ و بطلان احکام و تصرّفاتی است که توسط منعزل از زمان انعزال تا صدور  از دیگر آثار انعزال عدم
( احکام صادره و انواع تصرفات صورت گرفته پس از انعزال  24/ 12،  اردبیلی)محقق    .دهد حکم رخ می

انعزال، کشف می اثبات انعزال بطلان آن از حین  با    .د شوواقعاً غیرنافذ ولی در ظاهر نافذ است که 
 ( 1/175 ،)سبحانی 

که   مواردی  مثل  است  مترتب  نیز  منعزل  قانونی شخص  نمایندگان  و  وکلاء  مورد  در  مذکور  آثار 
این صورت،    منعزل وکیل در سرپرستی ایتام بوده و وکیل دومی را از سوی خود تعیین نموده باشد. در

ز دست  شود؛ زیرا موکل اهلیت توکیل و تصرف را ا وکیل دوم در اثر انعزال صاحب منصب منعزل می
 ( 295/ 21، )عاملی  است.هداد

 آثار تکلیفی  . 2- 5

لم  ل  مکو لاح»گوید:  میالأذهان  علامه حلی در ارشاد ارشاد  )  ،«لشرائطاستجمع  یمن  علامه حلی، 
تواند حکم کند. محقق اردبیلی  نمی  ،( یعنی کسی که تمام شرایط قضاوت را ندارد 2/138،  الاذهان 

این بیان    ( و12/24،  )محقق اردبیلی   ،ل آن روشن استگوید مراد عدم جواز صدور حکم است و دلیمی
دو صورت واحد است؛ یعنی    زیرا ملاک در هر  ؛شودشامل موارد زوال شرایط در اثنای تصدی هم می

بلکه کسی که در اثنای تصدی    ،عدم جواز صدور حکم اختصاص به مورد فقدان شرایط در ابتدا ندارد
د و این یک  حق صدور حکم ندار  ،هم شرایط و اهلیت تصدی را از دست بدهد و از منصب منعزل شود 

به رغم پذیرش اشتراک اح است.  انعزال  برای  بین عالم و جاهلاثر تکلیفی  (  43،  )مصطفوی  ،کام 
مادامی که فرد مرتکب یک عمل حرام، دچار جهل موضوعی یا جهل حکمی در شرایط عدم تقصیر  

نخواهد   باشد، بر اساس دلایل متعدد قرآنی، روایی و قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان مستحق مجازات 
 بود، لذا این اثر تنها در صورتی بر انعزال مترتب است که فرد منعزل علم به حکم و موضوع داشته باشد. 

اما از بعد کیفری تحقق جرم منوط به تحقق ارکان قانونی، مادی و معنوی آن است، لذا پیگیری  
 از سه حالت خارج نیست:  آثار کیفری مربوط به انعزال

 مواردی که از جهت آثار اصلًا قابل پیگیری کیفری نیستند مانند انعزال در اثر جنون.  .1
شود، زیرا هر سه عنصر  مواردی که با اثبات اصل انعزال، مسئولیت کیفری منعزل نیز اثبات می .2

خصوصی به همین عنوان و    در این فرض وجود دارند؛ مانند ارتشا و خیانت در امانت که در اموال 
 شود. در اموال دولتی تحت عنوان اختلاس واقع می

انعزال در صورت   .3 نیاز به اثبات جداگانه دارند مانند  مواردی که علاوه بر اثبات اصل انعزال، 
صرفات پس از انعزال  خروج از کفایت یا بروز فسق، در این فروض نفس بقاء در منصب و استمرار ت

توان تصرّف فرد منعزل  لذا می  است،هگذار به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته نشداز طرف قانون
ن جا که اثبات ید بر مال یا حقوق  را در دایره جرایمی مانند غصب و تصرّف عدوانی دنبال نمود. از آ

توان تصرف منعزل را مصداقی از مصادیق غصب در  غیر بدون مجوز در حکم غصب است، می
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ر گرفتن تصرّفات منعزل ذیل جرم تصرف عدوانی به رغم اینکه از جهت امین بودن  نظر گرفت. قرا 
فرد متصدّی همخوانی دارد اما از این جهت که موضوع تصرف عدوانی بر خلاف غصب فقط اموال  

دچار محدودیت است. جرایم عمدی به شرطی قابل پیگیری هستند که علاوه   ، باشدغیرمنقول می
جا که در تحقق  د. اما از آنشوفرد منعزل احراز  م، عنصر معنوی نیز در  بر وجود عنصر مادی جر 
کند، راه  .. کفایت می.تخصص و  ت تقصیر مانند غفلت، کوتاهی، عدمجرائم غیرعمد صرف اثبا

ن در تحقق یک جرم،  نیت و قصد نتیجه داشتین آثاری هموارتر است. احراز سوءجهت پیگیری چن 
نیت وی را نیز احراز  ان از طریق اثبات علم مرتکب، سوءلذا شاید بتو   ؛هبرانگیز بودای چالشمسئله

نمود؛ از جهت علم به حکم، با ابلاغ عمومی قانون مجازات، آحاد جامعه عالم به قانون فرض  
شوند و دعوای جهل از کسی پذیرفته نیست مگر این که با لحاظ شرایط خاص فردی چنین  می

محل تردید است  باشد. از جهت علم به موضوع انعزال، مسئله  دعوایی از سوی وی قابل تحقق  
گاه رود در صورت  خود شخص است و احتمال می  ، ترین فرد نسبت به فقدان اهلیتزیرا از طرفی آ

گاه باشد و از طرفی با تکیه به عام بودن مفهوم شبهه در قاعده   وقوع انعزال، از چنین موضوعی آ
میه، موضوعیه و شبهه خطا، در هر موردی که طبیعت شبهه  درأ و شمول آن نسبت به شبهات حک 

باشد، به صرف وقوع چنین شبهه ای جلوی  بدون توجه به اینکه نزد قاضی یا متهم ایجاد شده 
مسئولیت کیفری گرفته خواهد شد. توجه به موانع مسئولیت کیفری نیز حائز اهمیّت است به ویژه  

 است. هدش در رابطه با فردی که در اثر جنون منعزل

 و پیشنهاد   نتیجه گیری  . 6
ها و شرایط اهلیّت  حکمی وضعی است که با زوال یکی از مؤلفه   ،انعزال به معنای برکناری قهری  .1

اما نیازمند اثبات بوده و در صورت صدور    ، هرچند واقعیتی ثبوتی است ؛دهددر اثناء تصدّی رخ می
حکم توسط دادگاه یا هر مرجع صالح دیگر، ماهیت این حکم اعلامی است نه تأسیسی. بنابراین  

توان نتیجه گرفت که مراد فقهاء از به کار بردن عنوان عزل در مورد فرد فاقد اهلیّت، همان  می
 منع از ادامه تصرفات در قالب یک حکم اعلامی است. 

مؤلفه .2 به  تقسیم  قابل  تصدّی  اهلیّت  و  تصرّف  اهلیّت  عنوان  دو  هر  به  و  اهلیّت  تعهدی  های 
گیرد. البته باید  تخصصی بوده و تمامی صفات مورد اشاره فقهاء در یکی از این دو بخش جای می

مؤلفه پیرامون  بیشتر  ایشان  توسط  شده  مطرح  مباحث  که  کرد  مانند  اشاره  است  تعهدی  های 
که جنبه    و کارآمدی  مهارتی تخصصی مانند علم،  ها.. تا مؤلفه .، امانت، اسلام، ایمان وعدالت

 عقلایی دارد. 
هر صفتی که به عنوان مؤلفه اهلیّت در ابتدا شرط است، بر اساس ظهور ادله در ادامه نیز شرط   .3

 باشد. می
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مناصب از نظر ماهیت در یک تقسیم کلی به دو بخش ولایتی و نیابتی تقسیم شده و بحث از   .4
بیفتد. همان طور که ملاحظه شد در  مؤلفه اتفاق  باید  اهلیّت در هر کدام به صورت مجزا  های 

متصدی منصبی ولایتی مانند وصایت با توجه به مطرح بودن حقوق دیگران و وجود سلطه در این 
ه طور قطع وجود صفت امانت و اسلام شرط است اما در منصبی نیابتی مانند وکالت چنین  ب  منصب 

باشد. البته مواردی مانند وکالت بر ایتام و وکیل  صفاتی شرط نبوده بلکه مجرای قاعده تسلیط می
 وکیل در حکم مناصب ولایتی است. 

جمله قواعد ضمان ید، اتلاف،    با وقوع انعزال ید فرد متصدی با استناد به دلایل متعددی از .5
انعزال.تسبیب، غرور، لاضرر و از لحظه  و  به خود گرفته  امانی  از زمان صدور  -..، حالت غیر  نه 

مشمول ضمان خواهد بود. به علاوه کلیه تصرفات وی در حالت علم دارای حکم حرمت  -حکم
عناصر قانونی، مادی و معنوی اثر کیفر و مجازات را نیز در پی خواهد    بوده و در صورت تجمیع

 داشت. 
 : شودمی ارایهنیز به شرح زیر   هاییدر ضمن پیشنهاد

پژوهش پیش رو صرفاً به مناصب جعلی که در قالب یک عقد معین یا غیرمعین به فردی اعطاء   .6
پدر ذاتی  ولایت  فقیه،  ولی  مانند  مناصبی  و  پرداخته  و  شده  پدری  جد  قرار  .و  بررسی  مورد   ..

 است. هنگرفت
های پیش روی تحقق نظریه انعزال در جامعه و حکومت دینی از جمله وجود  مصالح و چالش .7

مستقل مورد  هایی .. نیز صلاحیت دارند تا به عنوان پژوهش.شرایط اضطراری، اختلال در نظام و 
 بررسی قرار بگیرند. 

های  وناگون از منظر اهمیت و میزان تاثیر گذاری بر اساس شاخصجا دارد مناصب و مشاغل گ  .8
های تعهدی و تخصصی در متصدی آنها  کاملًا علمی احصاء و بررسی شده و میزان اعتبار مؤلفه

 د. شوبه طور دقیق تعیین 
به گستردگی مباحث فقهی مطرح شده در این پژوهش و عنوان خاص آن، موضوع   .9 با توجه 

جهت فقهی با نگاه به آثار و عوارض حقوقی آن مطرح گردیده و جا دارد به صورت  انعزال تنها از  
 های حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد. تخصصی یا تطبیقی از منظر حقوقی با نگاهی به نظام

 منابع 
مع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی،  ، مج قم؛  تحریر المجلة  ؛الغطاء، محمدحسینکاشفآل .1

 . ق1422
أب .2 الد یجمهور، محمد بن ز   یابن  قم، دار    ؛ةین یث الدیالأحاد  یة فیز یالعز   یاللئال  یعوال  ؛نی ن 
 . ق 1405اول،  د الشهداء،یس

 . ق 1406،  قم، موسسة النشر الإسلامی ؛المهذب ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر؛ .3
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